
  
  
  
  
  

  دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي
  101ـ 120 ، صص1384 پاييز و زمستان، پنجمدوره جديد، شماره 

  

   2  زبان فارسينگاهي انتقادي به دستور
  

  سعيد دامني
  ت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستانئعضو هي

E-mail: Azim47@yahoo.co.uk 

  

  چكيده
هاي مختلفي در خصوص اجزا و       نوشته شده است و نظريه     زبان فارسي دستورهاي متفاوتي        دربارة

له را بـه ذهـن   ئ ايـن مـس    غالبـاً  ،گونـاگوني مطالـب   . مطرح شده اسـت      »واژه«و  » جمله«خصوصيات  
و  دانشجويان و فراگيران دستور زبان القا كرده است كه دستور زبان قاعده و قانون مشخصي ندارد           

منبعي هـستند كـه مطالـب    در جست و جوي     و همه    ستاختلاف نظر در آن امري بديهي و ناچار ا        
اين مقاله به همين منظـور نوشـته شـده اسـت تـا خواننـدگان                .  باشد داشتهتري   آن شيوه علمي دقيق   

 دستور زبان آشنا شوند و هم آگاهي اجمالي از تمام دسـتورهاي نوشـته شـده، داشـته                   امحترم هم ب  
دسـتورهايي  هـاي    و ويژگـي  مبناي علمي اشاره شـده      در اين مقاله به تعريف دستور زبان بر         . باشند

 دسـتور  در واقع بـا نقـد        .محاسن آنها بيان گرديده است     معايب و نيز  اند و    ليف شده أحال ت ه  كه تا ب  
شناسـان مطـرح    گرايـان و زبـان    به صورت كاربردي معايب و محاسن نظريات سـنت   2 زبان فارسي 
  .شده است

  . استدر مد نظر شناسي  لمي زبانهاي ع  نقد تمام مطالب كتاب شيوهدر
 روش سـنتي،   روش سـاختاري،   رابطـه همنـشيني،    رابطـه جانـشيني،    دستور زبان،  : كليدي گانواژ

  روش گشتاري
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  مقدمه
كـه در بـسياري از مـوارد          چرا . كتاب ارزشمندي است   2 دستور زبان فارسي  ويرايش دوم   

انتظـار ايـن بـود كـه         اما.  پرداخته است  يبيشتربه مباحث   ها و كاربرد آنها در جمله         واژهباره  در
چـه  ــ     و گرفـت   فاصـله مـي   آيد از روش سنتي بيشتر        دست مي ه  وقتي ويرايش جديدي از آن ب     

شناسـي بـه ميـان        لفـان محتـرم در مقدمـه كتـاب سـخن از زبـان             ؤطـور كـه م     همانـ   خوب بود 
ت تمـام نظريـات   تـوان گف ـ  نمـي هر چند . كردند  در عمل نيز به آن توجه بيشتري مي      ،اند  آورده
توان  كند مي    ولي  از آنچه به توصيف زبان كمك مي         ،گرايان و گشتاريان صحيح است     ساخت

  .بيشتر بهره گرفت
 امـا از    ،گرايـان و يـا گـشتاريان نيـست         نظريات ساخت   صرفاًشود   آنچه در اينجا مطرح مي    

گرايـان و    ات سـاخت  اي از نظري ـ   آميـزه   و تقريباً  يستشناسان نيز خارج ن     ارزشمند زبان  هاينظر
  .گشتاريان است

اما  قبل از هـر چيـز بايـد دانـست كـه تعريـف درسـت و علمـي دسـتور زبـان و هـدف از                             
 كـه بـه توصـيف زبـان         اسـت شناسـي    دستور زبان علمي متكـي بـر زبـان         يادگيري آن چيست؟  

و هدف از يـادگيري آن بررسـي و توصـيف زبـان از ايـن        پردازد هاي مختلف جامعه مي    صنف
هاي مختلف آن آشنا شـويم و بـا ديـدي علمـي بـه ثبـت و         كه با خصوصيات صنف است منظر

تـر بـه تحـول زبـاني ايـن دوره پـي ببرنـد و نيـز                   ضبط آن بپردازيم تا آيندگان نيز بهتـر و دقيـق          
كند كه بـا پيونـد و تحـول آن بـا زبـان             توصيف زبان گذشتگان اين امكان را براي ما فراهم مي         

  .حال آگاه شويم
  :)1(نوشته شده استروش به سه تاكنون هاي زبان فارسي دستور

  ؛روش سنتي. 1
 ؛شناسي ساختاري روش زبان. 2

 ؛شناسي گشتاري نروش زبا. 3

  :ها معايب و محاسني دارند هر كدام از اين روش
  )2( سنتيروشمعايب 
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  ؛ نه توصيفياستتجويزي . 1
 ؛د همه جا لفظ با معنا برابر استشو  تصور مي. 2

 يست؛ل نئقا» در زباني«و » هم زماني« تي براي دستورتفاو. 3

  ؛است فقط شكل نوشتاري اساس كار . 4

 .پردازد  و به بررسي جزء جزء آن ميشود رفته نميگ زبان به عنوان يك كل در نظر . 5

  معايب روش ساختاري 

  ؛فقط بر جنبه ملموس و عيني زبان تكيه دارد. 1
 كـه روابـط دسـتوري در زنجيـره          بـرآن اسـت   دانـد و     مي معيار معنايي را بسيار ضعيف       . 2
رسـت  د مواردهمه  هستند؛ در حالي كه اين موضوع در        هايي قابل لمس و ديد       همه داراي نشانه  گفتار  
  .نيست

  )3( ساختاريمحاسن روش

  ؛شده استتقسيم » درزباني« و»  هم زماني«بررسي زبان به . 1
سـنتي كـه     برخلاف دستور . گيرد ه در نظر مي   هم بافت ه   زبان را يك نظام و يك شبكه ب        . 2

 ؛كند جزء به جزء زبان را بررسي مي

 ؛شود بر اساس رابطه همنشيني و جانشيني بررسي ميزبان  . 3

  ؛دشو بعد به واج تقسيم ميو  به تكواژ ابتدازبان . 4
  )4(محاسن روش گشتاري

  .كند مبهم را برطرف تتواند ابهام برخي از جملا اين روش بهتر مي .1
  .  استفاده كردتوان در اين روش در جاهايي كه لازم باشد از معيار معنايي نيز مي .2
  .شود از شم زباني در زنجيره گفتار استفاده مي .3

. دهنـد  اين است كه گشتار را بيشتر در توصيف زبان دخالـت مـي            در  روش گشتاري   عيب  
 نيـازي بـه   ،كنـد  ف زبان كمك مـي  ما را در توصي،در صورتي كه تا جنبه عيني و ملموس زبان     

لازم گـاه     آن، اما هر وقت روش ساختاري بـه كمـك مـا نيايـد       ؛توصيف گشتاري زبان نداريم   
لذا بهتر است در توصيف زبـان هـم از روش سـاختاري و هـم از                 . است از گشتار استفاده كنيم    
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  .شودروش گشتاري استفاده 
 .شود پرداخته مي 2 زبان فارسيدستورطالب  اينك به بررسي و نقد مشد،ذكر آنچه با توجه به 

  زمان توصيف
هاي ارائـه     مثال غلب مشخص نشده است ولي ا     به روشني اين كتاب   زمان توصيف زبان در     

  . ه استشدنيز توصيف » در زباني«ان باي موارد  ز  و در پارهاستشده مربوط به زبان هم زماني 
رسـيد از  آنجـا       هـا مـي     ايـن حـوض    آب بعد از آن كه بـه      : براي توصيف ماضي استمراري   

 .)49:1383 انوري، احمدي گيوي( رفت جاري شده بيرون مي

دختره بـه كلـي از      . كردم مات نگاه مي  . دانم چقدر گذشت   نمي :براي توصيف ماضي بعيد   
   .)52: همان( يادم رفته بود

  )116: همان( .زنگ را زودتر از موعد زدند: براي توصيف نقش مفعولي
احمـد دفترچـه حـساب را گـم     . هاي باغچه ما شاداب اسـت   گل: اسم مصغر براي توصيف   

  .)103:همان (كرد
  : است»زباني در« از سعدي ذكر شده است كه مربوط به دوره ياما براي توصيف مفعول بيت

 من خـود بـه چـشم خويـشتن ديـدم كـه جـانم                 در رفتن جان از بدن گويند هر نوعي سخن       
   رود مي

 )119 :همان( 

  فعل
كـدام  از اهـل نظـر           ياد شده است كه هـيچ     » زماني« در مبحث زمان افعال از       45 فحهدر ص 

يـد  يتأآل احمـد بـراي        جلال مدير مدرسه  مثالي از كتاب     57 فحهاند و در ص    نكردهاشاره  به آن   
  :آن  نقل شده است

تـه  كـه     رف  هـا  داشـته مـي       عصر مثل هر روز از مدرسه درآمده و با يك نفر ديگر از معلـم              «
رفتـه ماضـي ملمـوس نقلـي دانـسته شـده اسـت و                 زمان فعل داشته مـي     .»گيرد ماشين زيرش مي  

اند كه استعمال آن خاص زبان محاوره است و از دوره مشروطه              نگارندگان محترم يادآور شده   
  .برند كار ميه نويسند آن را در آثار خود ب نويسندگاني كه به زبان محاوره ميبعد به 
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 فعل بايد گفت كه زمان آن همان زمان ماضي ملموس است كـه اگـر در سـوم                   درباره اين 
دليل ديگر اين است كه اين      . شود  گونه ظاهر مي   كار رود اين  ه  شخص مفرد به شكل محاوره ب     

تواند وجـه    ها  نمي   رود و در ديگر ساخت     كار مي ه  فعل در سوم شخص مفرد به شكل وصفي ب        
 بهتـر اسـت بـه       مطلـب  براي روشـن شـدن       . ساخت دارد   به همين دليل يك    .وصفي داشته باشد  

  :هاي زير توجه كنيد مثال
  خورده  داشته مي                      رود كار هاي ب اگر به شكل محاوره              خورد      داشت مي

  
  رفته    داشته مي                                                                                      رفت  داشت مي

  
  آمده                                                                                         داشته مي آمد  مي داشت

  
  بيدهخوا                                                                                داشته مي  خوابيد  مي داشت
فعـل مـضارع  بـا بـن مـضارع و             «: در مبحث فعل مضارع اخباري آمده است       57 فحهدر ص 

) شناسه(م  ) + بن مضارع   (خور   +  )پيشين  جزء  (مي  : شود ساخته مي » مي«شناسه و با جزء پيشين،      
در اينجا ظاهرا ً فقط به جنبه ملموس و عينـي  فعـل مـضارع                . خورد خوري، مي  خورم، مي  مي= 

بـر سـر بـن      » مـي   «جه شده است و علامت اخباري آن فقط جزء پيشين  فعـل، يعنـي                اخباري تو 
برخـورد كنـيم    » دارد«و يـا    »  هـست «يا  »  است«حال اگر به فعلي مثل      . مضارع دانسته شده است   

دانيم زمان اين افعال هم مضارع اخبـاري         در حالي كه مي   . شويم چه زماني براي اين افعال قائل     
يعنـي   گوييم در دستور هم زماني فعل مضارع اخباري هم با جزء پيشين فعل            پس بهتر است ب   . است

  .شود نيز ديده مي» دارد«و » هست«، »  است «هايي مثل  شود و هم بدون آن در فعل ظاهر مي  »مي «
  :شده استزير ذكر بحث لازم و متعدي دو مثال در  65 فحهدر ص

  .سعيد كتاب را آورد. سعيد آمد
در جملـه   و  » آمدن« در جمله اول     .فاعل است » سعيد«در هر دو جمله     ،  ستدر ادامه آمده ا   

مفعـول كامـل     در جمله اول مفعولي نيست و معني جملـه بـي           .از او سر زده است    » آوردن«دوم  
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بـاز بـراي فعـل لازم       . آن، معني جمله كامل نيـست      در جمله دوم مفعول وجود دارد و بي       . است
  :سه مثال آورده شده است

  . علي نشستـ هياهو برخاست ـهما رفت 
  : ده استشبراي فعل متعدي نيز سه مثال ذكر 

  . علي گندم را كاشتـ زهرا غذا را آورد   ـنسرين نامه را نوشت 
هاي ربطي برده نـشده    يكي اينكه نامي از فعل     :قابل نقد است  بر اساس مطالب بالا دو مورد       

 ،اي بـه كـار بـرود    در جملـه ) اي ربطي شدبه معن(» گشت«، »شد«،  »بود«،  »است«اگر فعل   . است
  .ها فقط به نهاد نياز دارند توان گفت كه اين فعل آيا مي

  . او گشتـ هوا شد ـ  او  بود ـاحمد  است 
  .دارند باشد نياز» مسند«ها به يك جزء اصلي كه  شويم كه اين فعل متوجه مي

  .او خوشحال گشت ـ  شد هوا سردـ  او خوشحال بود ـاحمد خوشحال است  يعني بايد گفت
، »نوشـت «:  اسـت  شـده چهـار مثـال ذكـر       . هـاي متعـدي اسـت      مورد دوم در خصوص فعل    

هـاي   بر اساس مثـال   . هاي گذرا به مفعول هستند      فعل ءهاي ذكر شده جز     فعل .»كاشت«،  »آورد«
حـال اگـر بـا      . شـود  كه در نهايت معناي فعل، با نهاد و مفعول كامل مـي            فهميدتوان   ر مي وذكم

جنگ كردن، آشتي كردن، مصاحبه كردن، خورانيدن، ناميدن و تـصور كـردن،              هايي مثل  فعل
  توانيم معناي جمله را فقط با آوردن نهاد و مفعول كامل بكنيم؟ برخورد كنيم چگونه مي

  .  مادر شير را خورانيدـ او احمد را ناميد ـ او جنگ كرد 
  به كودك خورانيد را   مادر شير ـاقل ناميد  او احمد را ع ـبلكه بايد گفت او با احمد جنگ كرد

اركان اصلي فعل، فعل را از لحاظ گـذرا و           در مجموع بهتر است در خصوص كامل بودن       
  :گونه توصيف كنيم ناگذرا اين

ه كفعل گذرا فعلي است     مانند احمد آمد و     . فعل ناگذر فعلي است كه فقط به نهاد نياز دارد         
  :ند، مفعول و متمم نيز نياز داردجز نهاد به اركان ديگري مثل مس

  .هوا سرد است: گذرا به مسند
  .احمد ميوه را خورد: گذرا به مفعول
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  .احمد او را عاقل ناميد: گذرا به مفعول و مسند
  .مادر شير را به كودك خورانيد: گذرا به مفعول و متمم

ر ايـن مـورد     بنـدي را د    تـرين تقـسيم    كامل) با همكاري غلامرضا عمراني   (وحيديان كاميار   
خسرو فرشيد ورد نياز فعل را فقط از نظر گذرا به           اما   )430:1382فرشيد ورد،    (.اند مطرح كرده 

هـاي نـاقص متعـدي دو مفعـولي را نيـز مطـرح               ايشان در ادامـه فعـل      .اند مفعول و متمم يادآور شده    
  ).همان (من او را خردمند يافتم: اند كرده

  ).همان (فريدون او را به ما درستكار اعلام كرد: اند  كردهذكرمثال ديگري را نيز همچنين 
در نظـر   ) درستكار( اولاً يك ركن اصلي اين جمله يعني مسند          :درباره اين مثال بايد گفت    

 همـه   تـا بـه حـال     .  اين جمله يك جمله پنج جزئي است       در ضمن بايد گفت   . گرفته نشده است  
  .اند هاي چهار جزئي بوده نظران فقط معتقد به جمله صاحب

  ).همان (»كتابم را به او دادم«: اند هاي متعدي دو مفعولي با فعل تام را نيز ذكر كرده ايشان فعل
  .ول و متمم دانسته شده استعدر اينجا در واقع فعل گذرا به مف

را مطـرح   ... هـايي مثـل اسـت، بـود، شـد،             ايـشان فعـل    بايـد گفـت   نظر فرشـيدورد    باره  در
بنـدي گـذرا بـودن فعـل بـه مـسند جـاي               هـا نيـز در تقـسيم       فعـل  در صورتي كه ايـن       .اند نكرده
  .گيرند مي

 .انـد  اشـاره كـرده   ) مفعـول و مـتمم    (غلامرضا ارژنگ نيز بـه گـذرا بـودن فعـل بـه مفعـول                
چهـار   هاي سه جزئي ربطي و     اما در خصوص گذرا بودن فعل به مسند  با فعل           )49:1374ارژنگ،  (

 .استظريه ديگر صاحب نظران در همين چهارچوب  در مجموع ن.اند اشاره نكردهجزئي ربطي 

  
  اسم

اسمي است كـه بـا       «:ذكر شده و در تعريف آن آمده است       » نكره مخصصه  «82 فحهدر ص 
  .كند ويل به صفت است آن را معرفه گونه ميأ اما جمله پيروي كه قابل ت؛آيد ياي نكره  مي

است و جمله » نكره مخصصه« مردي                     كارد كشاورز است      مردي كه تخم مي   
  .»مرد تخم كارنده كشاورز است«                           ويل به صفت استأ، قابل ت»كارد تخم مي« پيرو
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و پـيش   » ي«اسمي كه در جمله پيرو همراه        «هدش  نقل    5 همين كتاب در بند      81 فحهدر ص 
آيـد بـرادر    مردي كه مي« :هاست معرفه ءدهد جز   آيد و جمله پيرو دربارة او خبر مي         مي» كه«از  

  .»من است
آيـد بـرادر مـن        مردي كـه مـي    «با جمله   » كارد كشاورز است    مردي كه تخم مي   «آيا جملة   

تفاوت دارد؟ كه يكي نكره مخصصه و يكي معرفه باشد و آيـا بـه صـرف اينكـه جملـه                     » است
  را نكره مخصصه گرفت؟» مردي«توان   مي،شود ويل به صفت ميأپيرو ت
 زيرا اسم ما قبـل را     .تعريف ندانسته » ييا«آيد   مي» كه«را كه بعد از آن      »  يياي«حمد معين   م

كتـابي  «گـوييم     مثلاً وقتي مـي    .وردآ   فقط از نكره بودن و ابهام مطلق بيرون مي         .سازد معرفه نمي 
 ايم و معلوم نيـست كـدام كتـاب         در اينجا نام كتاب را ذكر نكرده      » كه ديروز خريدم مفيد نبود    

 اطـلاق   از اين رو  .  زيرا كتاب خاصي را من ديروز خريدم       . اما نكره مطلق هم نيست     .مراد است 
 .را علامت نكره مخصصه بنـاميم     » اي«ست كه اين نوع      ا  بهتر آن  .نكره هم بدان درست نيست    » ييا«

  )22:1369معين، (
دت و نكـره    وح ـي  » اي ـ«را جـدا از        »اي ـ«اين   دار مستتر : نويسد  ميوي در ابتداي اين بحث      

منزله حرف تعريف معين پيش از ضماير       ه  ب... تعريف  » ياي«ي يا   ا  اشاره» اي«: گويد آورده و مي  
  ).همان( شود موصول استعمال مي

را   »مـرد «تـوان   مـي » مردي كه ديدي علي بود    «: آيا در اين مثال    معين   هبا توجه به اشار   حال  
  نكره گرفت؟

» ايي ـ«آيـد   مـي » كه«را كه بعد از   » اي«است كه اين     تترمس دار در اينجا بهترين نظريه، نظريه    
  .تعريف بگيريم و اسم قبل از آن را معرفه بدانيم نه نكره مخصصه

آيد معرفه دانسته    مي» اي« را كه همراه     يرا موصولي گرفته و آن اسم     » اي«فرشيدورد نيز اين    
 ايـن مثـال     بـه  ،ن موضـوع  براي درستي و يا نادرستي اي ـ     ). 191:1382فرشيدورد،  (است نه نكره    
  :توجه كنيد

 .مرد تخم كارنده علي است           تاويل به صفت جمله پيرو         كارد علي است   مردي كه تخم مي

پاسخ درسـت ايـن اسـت كـه      نكره مخصصه است يا كاملاً معرفه است؟   » مردي«آيا باز هم    
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  .استاي توضيحي داده شودآن اسم معرفه  هرگاه بعد از اسم نكره
كـار  ه  هـايي كـه در مفهـوم اسـم مـصدر ب ـ             در بخش اسم در بند ح ساخت       107 فحهدر ص 

، نشـست و  )آمـد و رفـت  (= رفـت و آمـد    :هاي مركبي آمده است اند در رديف دوم، اسم   رفته
كه در بين دو اسم آمده است حرف عطف معرفي شده است            » و« ... برخاست، ديد و بازديد و      

 چـون  ،به حـساب بيـاوريم   ) ميانوند اشتقاقي (» وند« بلكه بايد آن را      ،رسد  كه درست به نظر نمي    
اسم مركب سـاخته اسـت و در واقـع سـاخت جديـدي، مقولـه            » و«ها اين تكواژ     در اين ساخت  

تر وقتـي كـه جملـه زيـر را بـا ايـن تركيـب                  به زبان ساده  . دست داده است  ه  دستوري جديدي ب  
  :شنويم از كسي مي» نشست و برخاست«

: انـوري، احمـدي گيـوي        ( » حق نشست و برخاست با بزرگان را از ايـشان خواهـد گرفـت              ثانياً«
107(.    

» ونـد اشـتقاقي   «شود كه وظيفه عملي       شويم كه معني جديدي از آن دريافت مي        متوجه مي 
در حقيقت به معني نشستن و برخاسـتن بـا كـسي            » نشست و برخاست  «  تركيب. نيز همين است  

  .است» همفكري«و » تعامل«به معني  بلكه در مجموع ،نيست
را به عنوان حرف عطف بدانيم  در بررسي همنشيني و يـا             » و«نكته ديگر اين است كه اگر       

 ايـن نادرسـت   واسـت  » نشـست «معطوف به  » برخاست«در بررسي محور افقي بايد بگوييم  كه         
 مثلاً  .ن است  زيرا در بحث عطف عمل دو واژه با هم در محور عمودي يا جانشيني يكسا               .است

يك نهاد جداگانه قرار  »علي و حسين«توانيم به جاي  مي» علي و حسين آمدند«گوييم  وقتي مي 
ثانيـاً حـق  نشـست و    « امـا در جملـه    ،»حـسين آمـد   «و يا   » علي آمد «توانيم بگوييم     دهيم و يا مي   

  :ر بگوييمتوانيم دو جمله به شيوه زي آيا  مي» برخاست با بزرگان را از ايشان خواهد گرفت
  .ثانياً حق نشست با بزرگان را از ايشان خواهد گرفت

  .ثانياً حق برخاست با بزرگان را از ايشان خواهد گرفت
  .آيد دست نميه شويم كه معني مناسبي ب  در اين دو مثال متوجه مي

 

  ضمير
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، »هـيچ كـدام   « ،»هـر كـه   « ،»هرچـه « ،»هركس« ضميرهاي مبهم،      در قسمت  189 فحهدر ص 
  بلكـه  ،رسـد  انـد كـه درسـت بـه نظـر نمـي       در مجموع ضمير مبهم معرفي شده    ... و  » هيچ يك «
بهتر است بـه مثـالي      . دهستنصفت مبهم    اسم مبهمي براي  » يك« و    »كدام« ،»چه«،  »كه«،  »كس«

  :كه در كتاب آورده شده است توجه كنيم
  .تواند هر چه بكند خدا خودش مي

  :توان گفت بر اساس محور جانشيني مي
  .تواند هركاري بكند  خودش ميخدا

  . هر كس را بگيرد
  .هر فردي را بگيرد و يا

»  هـر «تـوان دريافـت كـه        با مثال دومي كه بر اساس محور جانشيني ذكر شده به راحتي مي            
، »كس«د و   هستنصفت مبهم   » هيچ يك «و  » هر كه «،  »هر چه «،  »هركس«هاي   در تركيب » هيچ«
  .دنهاي مذكور تاسم مبهم صف» كدام«و  »كه«،  »چه«

قريـب   (اند ذكر شده مبهمات ء جز»هر، كس، هيچ«  نظيري كلمات دستور زبان پنج استاد   در  
  : را يك مبهم جداگانه گرفته است» هر« به عنوان مثال )132:2 و ديگران، ج

       نيكي  او روي بدو باز كرد                كه به نيكي عمل آغاز كرد      » هر«         
 ...كس نيايد بـه خانـه درويـش         : را نوعي ديگر از مبهمات ناميده است      » هيچ«،  »كس« و يا 

   .كه خراج زمين باغ بده
  :و يا

 صد كينه بـه دل گيـري صـد اشـك فـرو                  تر   سخن گويم با تو ز شكر خوش      » گرهيچ«
  باري 

رهبــر،  بخطيــ( مبهمــات دانــسته اســت ء را جــز»كــدام هــيچ«و » ديگــري» «كــس«خيــامپور نيــز 
33:1372(  

بنـدي اسـم قـرار داده و        فرشيد ورد با اشاره به سخن خيامپور موارد ذكر شده را در تقـسيم             
   .)243:1382فرشيدورد،  (آنها را اسم مبهم دانسته است
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 صـفت مـبهم و      را» هـر «در تجزيه آن    و  را مبهم مركب دانسته     » هر كس «اما جواد شريعت    
  :را ضمير گرفته است» كس«

 عارفـان ليلـي خـويش و دم بـه دم مجنـون                   اندر جهـان مجنـون ليلـي شـدند            هر كسي   
  خويش

  )105:  1371،  شريعت( 

 در توضيحي ديگـر     .را مبهمات مركب دانسته است    ... » هر كدام «،  »هر كس « در مجموع ايشان  
  ديگـر هميـشه صـفت مـبهم اسـت         » هر«حال اگر   . را هميشه صفت مبهم گرفته است     » هر« كلمه

 .توان گفت هر كتاب، هر فرد  چون در محور جانشيني مي.مبهم مركب نبايد باشد» كسهر «

  حرف
) همپـايگي (حـرف ربـط     » نيـز « ، واژه    8-20 در مبحث حروف در رديـف        253 فحهدر ص 

   .آيند تو نيز بيا همه مي: ييد آن ذكر شده استأدانسته شده و مثالي هم براي ت
 بلكـه هميـشه نقـش قيـد را          ،كار نرفتـه اسـت    ه  به عنوان حرف ربط ب    » نيز «،در زبان معاصر  
 يـا دو تركيـب و يـا دو جملـه            اي اسـت كـه بـين دو واژه          حرف ربـط واژه    .برعهده داشته است  

منظور از ارتباط دو واژه يا دو تركيب در محور همنشيني اين اسـت كـه                . كند  ارتباط برقرار مي  
وظيفه حرف ربط اين    . دهد  پيوند مي ...  مفعول و مسند را به مسند و         نهاد را به نهاد، مفعول را به      

هـاي     در سـاختار جملـه     يعنـي . پيونـد دهـد   ... نيست كه نهاد را به فعل و يا نهاد را به مفعول و يا             
. دهـد  فارسي در محور همنشيني هرگز حرف ربط دو جزء نحوي متفاوت را به هم پيونـد نمـي                 

آمده اسـت    )بيا( و فعل ) تو(بين نهاد   » نيز« شويم كه واژه   وجه مي در اين مثال اگر دقت كنيم مت      
  .و وظيفه حرف ربط اين نيست كه نهاد را به فعل پيوند دهد

در ژرف سـاخت    » چـون «نكته ديگر اينكه اين جمله مركب است و حرف ربط وابـستگي             
  .» آيند تو نيز بيا چون همه مي«: جمله  وجود دارد

   . همه تو نيز بياخاطر آمدنه      ب                 ويل كرد        أ تتوان آن را و مي       
 . »نيز«است  نه  »چون «)103:1376نجفي،  (پس حرف ربط اين جمله تكواژ پنهان
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  قيد
 واژه  .»مـن كمـي تـشنه هـستم       «:  در قسمت صـفت مـبهم ذكـر شـده اسـت            167 فحةدر ص 

است، تنها ميزان و معيار براي      » قيد مسند «ه  ك  در حالي  ،دانسته شده است  » تشنه« صفت»  كمي«
 اين است كـه بـدون مكـث بـا موصـوف خودشـان               ،شوند  هاي بياني كه مقدم آورده مي      صفت

 .شود صورت يك واژه مركب تلقي ميه  به نحوي كه ب،شوند تلفظ مي

  

  صفت
گرايـان در توصـيف زبـان اسـتفاده از روابـط             يكي از نظريات كارا و بـسيار مـوثر سـاخت          

  ،گيرنـد  م بافته در نظر مي     ه منشيني و جانشيني است و ديگر اينكه چون زبان را يك شبكه به            ه
امـا  . كنندكه روشـي درسـت و علمـي اسـت          اجزاء آن را در زنجيره گفتار و كلام توصيف مي         

سفانه در بعضي موارد در اين كتاب جدا از زنجيره كلام دربـاره اجـزاي كـلام بحـث شـده                     أمت
صـفت حالـت و مقـدار و        «:  آمـده اسـت     صفت  در تعريف  132 فحهثال در ص  به عنوان م  . است

هـايي كـه ارائـه داده        ولي در بعـضي از مثـال      » رساند هاي اسم را مي    شماره يا يكي از چگونگي    
  :را نقض كرده استخود تعريف 

  ... .راننده را ديدم . 1
  )132:1382، انوري، احمدي گيوي . (نوشته بر زمين افتاد. 2

  . صـفت دانـسته شـده اسـت      ـاز نظر نوع كلمه از انواع هفتگانـه كلمـه  ـ » نوشته« و» راننده«
هـيچ گونـه   » نوشته«و  نه » راننده«ها نه   در اين مثال، خود كتاب توجه بكنيم    حال اگر به تعريف   

 بلكه در آن جايگـاه خـود اسـم          ،اند و يا حالت و مقدار و شماره اسمي را بيان نكرده           چگونگي
همراهـي صـفت بـا      . تواند موجوديت داشته باشـد     صفت بدون اسم نمي   «تر    زبان ساده  به. هستند

 .»هـاي معتبـر تـشخيص صـفات اسـت          م اساسـي و يكـي از مـلاك        ئ ـاسم در جمله يكي از علا     
  . نبايد جدا از زنجيره گفتار به توصيف اجزاي كلام بپردازيمبنابر اين،  )17:1363شفايي، (

 ،صـفتي اسـت كـه مفهـوم مفعوليـت دارد          : آمدهعولي  صفت مف در تعريف    137 فحهصدر  
 بيـان حركـت در آخـر        »هاي«  با افزودن  صفت مفعولي را معمولاً   . شود يعني كار بر آن واقع مي     
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  : سازند بن ماضي فعل مي
  ه      شنيده + شنيد 

   خوانده  ه  + خواند 
  گرفته، نوشته، گفته، داده، آورده، برده، خورده 

نـان سـوخته، غـذاي پختـه،      «: ي مفعولي را با موصوف آورده است      ها در ادامه بحث صفت   
   .»پارچه دوخته، كار پسنديده

 يعنـي بعـضي از   .استآنچه در بحث صفت مفعولي مد نظر است، كاربرد صفتي بودن آن            
هاي مفعولي كاربرد صفتي دارنـد و بعـضي فقـط در سـاخت شـش نـوع ماضـي و فعـل                         صفت

هـاي ارائـه شـده مـشخص و تبيـين             كه ايـن نكتـه در مثـال         در صورتي  .روند مجهول به كار مي   
  :شد  رديف قرار داده مي هاي ارائه شده در دو بهتر بود مثال. نگرديده است

رونـد و   هاي مفعولي كه در ساخت شش نوع ماضي و فعـل مجهـول بـه كـار مـي         صفت. 1
  .ورده، برده، خوردهشنيده، خوانده، گرفته، نوشته، گفته، داده، آ: توانند موصوف بپذيرند نمي

نـان سـوخته،    : توانند موصوف بپذيرند   هاي مفعولي كه كاربرد صفتي دارند و مي        صفت. 2
 .پسنديده غذاي پخته، پارچه دوخته، كار

هاي موسوم به صفت  مفعـولي   آيا همه صفت«نويسد  آقاي وحيديان كاميار در اين باره مي  
شـوند ماننـد      يعني صـفت واقـع نمـي       ،دارند بسياري از آنها كاربرد صفتي ن      .صفت هستند؟ خير  

درخت ديـده، افـراد     : توان گفت  زده، پرسيده، خريده، خوانده، كه لااقل در فارسي امروز نمي         
ضرورت به عنوان صفت بـه كـار        در  زده، سخنان پرسيده، كالاي خريده، كتاب خوانده و اگر          

ده، كالاي خريد شده يـا       به صورت افراد زده شده، درخت ديده شده، سخنان پرسيده ش           ،روند
 صـفت    چنـد  ره ـبه عبارت ديگر اينها     . شوند استعمال مي  خريداري شده و كتاب خوانده شده،     

 صفت نيستند و فقط در ساخت شش نوع ماضي و فعـل مجهـول               عملاً،  شوند مفعولي ناميده مي  
  .روند به كار مي

  : بر دو گونه استشود  آنچه صفت مفعولي ناميده مي«شود  وي در ادامه بحث يادآور مي
  .روند گروهي كه فقط در ساخت افعال از جمله ماضي و فعل مجهول به كار مي. 1
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گروهي كه علاوه بر كاربرد فوق به عنوان صفت هم كاربرد دارنـد و اسـم را توصـيف                 . 2
   .)152: همان (در گشوده، آدم فهميده، آهن گداخته: كنند مي

گاهي بـين صـفت و موصـوف        «: ده است هاي شمارشي آم    در بحث صفت   173 فحهدر ص 
توان آنها را با صفت شمارش جمعـاً          آيد كه مي    كلماتي مخصوص به عنوان  واحد شمارش مي       

  :هاي زير در جمله» راس«و » نفر«و » دست«مانند . صفت شمارشي مركب فرض كرد
  .سه دست لباس خريدم

  .كنند سي نفر كارگر در كارگاه كار مي
  رد؟س گوسفند داأحميد چند ر

، اگر ما يك جزء را حذف كنيم معني جديد آن كـه حاصـل از تركيـب             مركب صفت در
را حـذف  » خـود «واژه » خود باختـه « به عنوان مثال اگر از صفت مركب     . رود  است از دست مي   

را حـذف كنـيم     » باختـه «رسـاند يـا اگـر         مـي نبه تنهايي معني نخستين را به ما        » باخته« آيا   ،كنيم
و يـا   » سـي نفـر   «،  »سه دست «ولي در خصوص     .داردنني تركيبي نخستين را     به تنهايي مع  » خود«
 اما عملي كه يك تركيـب       ،رسند  در ظاهر تركيب به نظر مي      .كند  موضوع فرق مي  » چند راس «

چنـد  «و » سـي نفـر  « ،»سه دسـت « چون از همنشين شدن .شود دهد از آنها مشاهده نمي انجام مي 
وظيفه مشخص  » سأر«و  » نفر« ،»دست«هاي    بلكه واژه شود،    مفهوم جديدي دريافت نمي   » سأر

هـا واحـد شـمارش       يعنـي ايـن واژه    . كردن واحد شمارش اسم بعد از خـود را بـه عهـده دارنـد              
» سي نفر «،  »سه دست «كند    معيار ديگري كه مشخص مي    . ندهست» گوسفند«و  » كارگر«،  »لباس«

را » راس«و  » نفـر «،  »دسـت «هـاي      اين اسـت كـه اگـر واژه        ،صفت مركب نيستند  » سأچند ر «و  
در محـور افقـي و در زنجيـره گفتـار           » چنـد «و  » سي«،  »سه«اي به اصل معناي       هيچ لطمه  ،حذف كنيم 

  .شود جمله وارد نمي
  :هاي ذكر شده بهتر است به اين دو مثال توجه كنيد ييد گفتهأبراي ت

اي به  هيچ لطمه. »ريدممن سه لباس خ«:  اگر بگوييم    من سه دست لباس خريدم              
  .شود اصل معناي جمله وارد نمي

آيا » او باخته است«يا گفته شود » او خود است«اگر بگوييم     او خود باخته است                   
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  . خيرمسلماً. اين دو جمله معناي اصلي جمله قبلي را در بردارند
 بلكه دست،   ، نيستند صفت شمارشي مركب  ...   سه دست، سي نفر،    ،پس بهتر است بگوييم   

 در حقيقـت    هـا    ايـن كلمـه    نويسد  مياحمد شفائي در اين باره      . مميز يا واحد شمارش هستند    ...  نفر،
 شـوند  اي داخـل نمـي   آنهـا در تركيـب اضـافه   ... هستندمشخص كننده  زمره  و نوع عمومي معدود  

  ).152:1363شفايي، (
از آن بـه عنـوان      ) مرضـا عمرانـي   با همكاري غلا  (غلامرضا ارژنگ و تقي وحيديان كاميار       

» روشـنگر «اند و خسرو فرشـيدورد ايـن گونـه كلمـات را در محـور همنـشيني                    ياد كرده » مميز«
 . استناميده

  اليه گسسته مضاف
احمـد برادرهـايش درس     «: اي مثل   حال اگر به جمله    .اي نشده است   هيچ اشاره باره  در اين   
مسلماً تنهـا نقـشي     . قائل شويم » احمد« انيم براي تو برخورد بكنيم چه نقشي را مي     » خوان هستند 

  .اليهي است كه از مضاف خودش گسسته است بر عهده دارد مضاف» احمد«كه 
وي . كد ناميـده اسـت    ؤاليه م  اليه پيشين يا مضاف    خسرو فرشيد ورد اين وابستگي را مضاف      

 زيـرا علامـت     .نـد ا  هيها از لحاظ سـاختمان بـه بـدل شـب           گونه گروه  در فارسي نيز اين   : افزايد مي
 يعني كسره در آنها نيست و دو جزء بدون واسطه با درنگـي كـه خـاص بـدل اسـت در                       ،اضافه

بنـابراين اگـر     .نـد ا  اليـه  ها از نظر معنايي مضاف و مضاف        ولي اين گروه   ،گيرند كنار هم قرار مي   
 اولست   جزء دوم بدل جزء    ،گرايي را بخواهيم ملاك قرار دهيم      ساختمان زبان و اصول ساخت    

ــه م   ــريم جــزء اول مــضاف الي ــار بگي ــا را معي فرشــيدورد، (» ســت اكــد جــزء دومؤو اگــر معن
317:1382(  

كد ؤاليه گسسته يا م     جزء اول را مضاف    ،در تكميل مطالب فرشيدورد بايد گفت بهتر است       
  :است چون در زبان فارسي بدل يك توضيح براي مبدل منه .گرفت

  . متولد شد329چهارم، در سال  فردوسي، حماسه سراي قرن ،مثلاً
 در عين اينكـه ايـن توضـيح         .يك توضيح براي فردوسي است    »  حماسه سراي قرن چهارم   «

 يعنـي . اسـت اليه پسين    اليه گسسته پيشين خود مضاف     اما مضاف  .است» فردوسي« در واقع خود  
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» تاحمد كارش خـوب اس ـ    «گوييم   وقتي مي . استاليه پيشين    اليه گسسته ترجمه مضاف    مضاف
 .ترجمه و جانشين احمد است نه توضيحي براي احمد» ش«حرف دقيقاً 

  
  شاخص

. استهاي اسم  جزء وابستهحالي كه شاخص  در   ،اي نشده است    به اين مورد هم هيچ اشاره     
تناسـبي بـا بـدل داشـته      رسـد  ناميده است كه به نظر مـي     » شبه بدل پيشين  «شاخص را    فرشيدورد

را عنـوان و يـا بـدل و صـفت مقـدم دانـسته               » خواجه» «آقا«ي مثل   هاي محمد معين نيز واژه   . باشد
، »آقـا سـروش   «،  »آقا جمشيد «ست كه گفته شود      ا بنابراين اصح آن  «: است و يادآور شده است    

  .)345: همان ()بدون اضافه(
داند كه بدون كسره و پـيش از اسـم    ها را در صورتي شاخص مي وحيديان كاميار اين واژه  

 در تكميـل ايـن نظريـه بايـد     ).72: همـان  (»شناختم  را بهتر از هر كس ديگر مي آقا رضا «: بيايند
 .و يا آقا سعيد آمد» سعيد آقا آمد«: آيد گفت كه گاهي شاخص بعد از اسم و بدون كسره نيز مي

  
  مميز

وي . ناميـده اسـت  » روشـنگر «فرشـيدورد آن را  . به اين مورد نيـز هـيچ اشـاره نـشده اسـت            
كيـد  أدهد يـا ت    آيد كه معني معدود را توضيح مي       اي مي  كلمه معدود گاهي    بين عدد و  «نويسد   مي
  .)347:1382فرشيدورد،  (»سازد كند يا آن را روشن مي مي

 

  معطوف
 يكي  ااي ب  اگر اسمي و يا واژه    . و يا معطوفي نيز سخني به ميان نيامده است         از حالت عطفي  

نويـسد   خيامپور در ايـن بـاره مـي       . از حروف عطف معطوف شود، آن واژه نقش معطوفي دارد         
 يعنـي   ،اگر كسي اعتراض كند كه حالت عطفـي در واقـع همـان حالـت معطـوف عليـه اسـت                    «

 .معطوف عليه اگر فاعل باشد معطوف هم فاعل است و اگر مفعـول باشـد او نيـز مفعـول اسـت                
حقيقـت از     و بنابراين نبايد آن را حالتي جداگانه شمرد، جواب گوييم كه بلي معطوف در عالم واقـع               
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لحـاظ   بنـابراين از   .لحاظ فاعل بودن و مفعول بودن و امثال آنها درست مانند معطـوف عليـه اسـت                
عالم خارج و واقع فرقي بين معطوف و معطوف عليه نيست ولي عالم خـارج بـه غيـر از عـالم دسـتور                        

پـور،    خيـام ( لم خـارج و واقـع     ازبان است و حالات اسم مربوط به عـالم دسـتور زبـان اسـت نـه بـه ع ـ                   
43:1372.( 

  
  جمله

 جملـه مـستقل     311 فحه در ص  .حد و ميزان جمله كامل در اين قسمت مشخص نشده است          
  : اي است كه به تنهايي مفهوم و پيامي روشن و كامل دارد  جمله.گونه آورده است را اين) كامل(

  .»آزادي بزرگترين نعمتهاست«
  .» كنفرانس را گاندي بر عهده داشترياست«

توان از نظريه مولفان نتيجه گرفـت كـه حـد و مـرز جملـه كامـل                   ساس اين دو مثال مي    بر ا 
. گونـه نيـست    كه ايـن    در صورتي  .منوط به آوردن يك فعل براي يك جمله ساده كامل است          

جمله سـخني   «:حال براي جمله كامل شده است از خسرو فرشيد ورد است       ه  ترين تعريفي كه تا ب     دقيق
  ).110:1375فرشيدورد،  (» داراي درنگي پاياني و معناي كامل باشداست كه متضمن اسناد و

ايـشان در   . حال ممكن است اين درنگ در يك جمله ساده باشد يا در يك جمله مركـب               
طـوري كـه   ه  ب ـ،ها و شرايط مهم تـشكيل جملـه اسـت          درنگ پاياني از ويژگي   : نويسد ادامه مي 

 .شـود   )، جمله كوچـك    نيمه جمله ( واره   اي تبديل به جمله    ست جمله  ا بدون اين درنگ ممكن   
درنگـي  » فريـدون آمـد   « چون بعـد از جملـه        ،»فريدون آمد و فرهاد رفت    «گوييم    وقتي مي  مثلاً

فريدون آمـد   «شود و در داخل ساختمان جمله مركب          آن جمله تبديل به جمله واره مي       ،نيست
  ).111: همان (گيرد قرار مي» و فرهاد رفت

 امـا جملـه     ، جمله پيرو ناقص است    :هاي مركب آمده است    د جمله   در مور   311 فحهص  در
فهميـدم كـه    مـي « : به اين مثال توجه كنيد  .پايه كامل و مستقل است كه اين مورد درست نيست         

يك فعل  سه جزئي اسـت كـه دو جـزء آن در هـسته                » فهميدم مي « در اين مثال     .»رود احمد مي 
كـه ركـن اصـلي ايـن        ) رود احمد مي (» مفعول«ني  و جزء ديگر آن يع    ) فعل و نهاد   (آمده است   
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پس بهتر اسـت بگـوييم  ممكـن اسـت جملـه پايـه از                . جمله است در قسمت وابسته آمده است      
  .لحاظ اركاني كامل باشد و يا ممكن است ناقص باشد 

هر جملة مركب از دو جمله ناقص يـا بيـشتر تركيـب يافتـه               «: نويسد  پرويز ناتل خانلري مي   
  منظـور  .)137:1365خـانلري،   ناتل (»كنند هاي ناقص معني يكديگر را تمام مي       هاين جمل . است
اما منظور حسن انوري و احمدي گيوي اين است كـه جملـة پايـه از       است،   نقص اركاني    ايشان

  .استلحاظ اركاني كامل و جملة پيرو از لحاظ اركاني ناقص 
). 153:1374ارژنـگ،   (» يا ناقص جمله پايه يا كامل است       «:نويسد   مي غلامرضا ارژنگ نيز  

ممكـن اسـت    ) هـاي نحـوي     نقش(كه هدف ايشان نيز اين است كه جملة پايه از لحاظ اركاني             
  .كامل يا ناقص باشد

هـاي مركـب بـا حـروف همپـايگي       اي  به جملـه  مورد ديگر اين است كه ايشان هيچ اشاره    
  .»يـا بـرو يـا بنـشين       «: ازندس  هاي مركب مي    كه حروف همپايگي نيز جمله      درصورتي. اند نكرده

بايد جمله بعـدي    » يا برو «گويد   شود كه وقتي شخصي مي      اگر به اين جمله دقت شود معلوم مي       
جمله ناقص خواهد بود و شنونده و خواننده همچنان منتظـر قـسمت ديگـر               گرنه  را نيز بگويد و   

همپايگي سـاخته    حرف ربط    اهاي مركبي كه ب     نيز به جمله   غلامرضا ارژنگ . جمله خواهد ماند  
  .)154:همان (» اما نتوانستم او را پيدا كنم،خواستم استاد را ببينم مي«: اند اند اشاره كرده  شده

  
  نوشت پي

  .28 ـ 145 :1375 ، باطني.ك.ربراي آگاهي بيشتر . 1
پور؛ دستور زبان فارسـي پـنج    محمدجواد مشكور؛ دستور زبان فارسي از خيام دكتر  دستورنامه از   . 2

دسـتور زبـان فارسـي از محمـدجواد شـريعت؛ دسـتور جـامع زبـان فارسـي از عبـدالرحيم             د؛استا
دستور زبان فارسي از پرويز ناتل خانلري از نمونه دستورهايي هستند كه بـه شـيوة سـنتي              همايونفرخ؛

 .اند ليف شدهأت

 .استاين دستور غالب نظرياتش ساختاري  1379 تقي، ، وحيديان كاميار.ك.ر. 3

 .1373 ،الديني مشكوه .ك.ر. 4
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 .33 :1372رهبر، . 5

  .243: 1382فرشيدورد، . 6
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  منابع
، ويـرايش دوم، چـاپ بيـست و         2دستور زبان فارسـي     ) 1383(احمدي گيوي، احمد و حسن انوري       
  .سوم، تهران، انتشارات فاطمي

  .، چاپ اول، تهران، نشر قطرهدستور زبان فارسي امروز) 1374(ارژنگ، غلامرضا  
  . ، چاپ هفتم، تهران، انتشارات نگاهنگاهي تازه به دستور زبان) 1375(، محمدرضا باطني

ــاطني، محمدرضــا  ــشناسي ) 1376(ب ــان و زبان ، چــاپ اول، تهــران،  )مجموعــه مقــالات(پيرامــون زب
  . انتشارات آگه
، چاپ هـشتم، تهـران، انتـشارات        توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي    ) 1376(باطني، محمدرضا   

  .ر كبيرامي
  .، چاپ پنجم، تهران، انتشارات اساطير3پژوهش دستوري صفت، ) 1371 (، خليل رهبر خطيب

  ، چاپ سوم، تهران، كتاب حروف اضافه و ربطدستور زبان فارسي،) 1372 (، خليلخطيب رهبر
  .، چاپ هشتم، كتاب فروشي تهراندستور زبان فارسي) 1372 (، عبدالرسولخيامپور

  .، چاپ پنجم، انتشارات اساطيردستور زبان فارسي) 1371(شريعت، محمدجواد 
، چـاپ اول،    )همـراه بـا تجزيـه و تركيـب        (دستور سـاده زبـان فارسـي        ) 1376(شريعت، محمدجواد   

  .تهران، انتشارات اساطير
  .، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات نوينمباني علمي دستور زبان فارسي) 1363(شفائي، احمد 

  .، چاپ اول، تهران، انتشارات اميركبيردرباره دستور زبان فارسي) 1375 (فرشيد ورد،  خسرو
  .، چاپ اول، تهران، انتشارات سخندستور مفصل امروز) 1382(فرشيد ورد، خسرو 
  .، چاپ اول، تهران، انتشارات اميركبيرجمله و تحول آن در زبان فارسي) 1375(فرشيدورد، خسرو 
دستور زبان فارسي پـنج اسـتاد، چـاپ نهـم، تهـران، انتـشارات               ) 1370 ( و ديگران  قريب، عبدالعظيم 

  . اشرفي، انتشارات واژه
  .، چاپ اول، تهران، نشر ميترافرهنگ دستوري) 1376(محمد مهيار، 

، مجلـه دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني،            ساختمان جملـه و جملـه مبنـا       ) 1370(عباسقلي  محمدي،  
  .  بيست و چهارمدانشگاه فردوسي مشهد، شماره سوم، سال
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  .، چاپ يازدهم، تهران، انتشارات شرقدستور نامه) 1363(مشكور، محمد جواد 
چـاپ سـوم تهـران،      ) برپايـه نظريـه گـشتاري      (دسـتور زبـان فارسـي     ) 1373(الـديني، مهـدي       مشكوه

  .انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد
  .انتشارات امير كبير، اضافه، تهران، 4 و 3طرح دستور زبان فارسي ) 1370(معين،  محمد 
  .، اسم جنس، معرفه، نكره، تهران، انتشارات امير كبير5طرح دستور زبان فارسي ) 1369(معين، محمد 

  .، چاپ اول، تهران، انتشارات توسهژده گفتار) 1375(مقربي،  مصطفي 
  .، چاپ ششم، تهران، انتشارات توسدستور زبان فارسي) 1365(ناتل خانلري، پرويز 

  .، چاپ پنجم، تهرانمباني زبان شناسي و كاربرد آن در زبان فارسي) 1376(والحسن نجفي، اب
، هفـت جلـد در يـك مجلـه، بـه كوشـش              دستور جامع زبان فارسي   ) 1364(همايونفرخ، عبدالرحيم   

  .همايونفرخ، انتشارات علمي
تشارات سمت، ، ان1دستور زبان فارسي ) 1379) (با همكاري غلامرضا عمراني  (كاميار، تقي     وحيديان

  تهران
  .، چاپ اول، مشهد، انتشارات محققدر قلمرو زبان و ادبيات فارسي) 1376(كاميار، تقي  وحيديان
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